
 

 

 آله بوده است؟آيا ابو بكر مشاوره نظامي پيامبر صلي الله عليه و

             )صلالي الله عليلاه     اسلام   امبريپ ينظام مشاور جنگها در ابوبكر که است حيصح ايآ

 تشكر با. دييبفرما انيب خواهشمند  اند؟ بوده(     وآله

قرآن کلاري  و روايلاات موملاوميع )عللايه  ال لام ( رسلاو  خلادا         بر اساس آيات

چه در امور نظلاامي و چلاه در ديگلار املاور     د اصحاب خو )صلي الله عليه و آله ( همواره با

 .  دنيوی مشورت مي کرد

، ابلاوبكر و عملار   مي نمودگاهي در محافل عمومي وقتي با اصحاب خود مشورت 

ای با استناد به ايع اظهلاار نظرهلاا کلاه حتلاي     کردند . عدهمي نيز حاضر بودند و اظهار نظر 

کنند ثابت کننلاد کلاه   ، تمش ميستا مورد توجه پيامبر صلي الله عليه وآله نيز قرار نگرفته

بلاوده  تلار  ابوبكر و عمر از ديگران برای جانشيني رسو  خدا صلي الله عليلاه وآللاه یاي لاته   

گرفلات،  ها؛ حتي اگر مورد موافقت رسو  خدا نيز قلارار ملاي  كه ايع مشورت؛ در حالياند

 :کند؛ زيرا فضيلتي را برای طرف مشورت یده ثابت نمي

اد عادی و حتي عده ای از منافقان مانند عبلاد الله ابلاع ابلاي کلاه     ب ياری از افراولا: 

ه رسلاو  خلادا )صلالي الله عليلاه و     رفت، مورد مشلااور از سران منافقيع مدينه به یمار مي

( قرار گرفته اند؛ بنابر ايع اگر مشورت دادن فضليت بود بايلاد در تلااريا از ايلاع افلاراد     آله

 ونه ني ت.ه  به بزرگي ياد مي ید؛ در حاليكه ايع گ

( عقل کل عال  ه تي مي بایلاد و بلاا وحلاي نيلاز     پيامبر )صلي الله عليه و آله        ثانيا : 

آملاوزش   گلااهي بلارای   آزملااي  و  به خلااطر آن حضرت مشورت های  در ارتباط بود؛ لذا

 اصحاب  بوده است نه چيز ديگر.

فضيلتي را برای مشلااور ثابلات کنلاد، مشلاورت     مشورت دادن بر فرض اينكه         ثالثا : 

عملال یلاود؛ در حاليكلاه تلااريا      آنبلاه   او مفيد فايلاده اسلات کلاه    ابوبكر وقتي برای دن دا

( نلاه تنهلاا بلاه مشلاورت ابلاوبكر عملال نكلارده        دهد پيامبر )صلي الله عليه و آلهگواهي مي 

 است، بلكه در موارد گوناگون از مشورت او اعراض نموده است.



 

 

سو  خدا )صلالي الله عليلاه وآللاه( بلاا اصلاحاب و      ربر اساس برخي از آيات قرآن، 

   نمود:مشورت مي مربوط به مرد ، ياران   در رابطه با جنگ و ساير امور 

پس به ]برکت[ رحمت الهى با آنان نرمخو ]و پرمهر[ یدى و اگر تندخو و سختد  بودى 

واه و در کار]ها[ بلاا  یدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخقطوا از پيرامون تو پراکنده مى

کننلادگان را دوسلات   آنان مشورت کع و چون تممي  گرفتى بر خدا توکل کع زيرا خداوند توکل

 .داردمى

( نيز در باره سيره مشلاورتي حضلارت بلاا اصلاحاب  چنلايع      اما  رضا)عليه ال م 

 فرمايد:مي

بلار اسلااس    را ىينهلاا   يتملام  گلااه  آن و فرملاود  مى مشورت اران ي با( ص)خدا رسو 

 .گرفت مىصمحديد خود، 

صلي الله عليه وآللاه بلاا اصلاحاب خلاود     گاهي در محافل عمومي وقتي رسو  خدا 

مشورت مي نمود، ابوبكر و عمر نيز حاضر بودند و اظهار نظر مي کردند. که بوضلاي بلار   

و بلار ايلاع    به دنبا  فضيلت و برتری ابلاوبكر بلار ديگلاران ه لاتند    اساس ايع اظهار نظرها 

اسلااس ابلالاوبكر و عملالار از ديگلالاران بلالارای جانشلايني رسلالاو  خلالادا صلالالي الله عليلالاه وآللالاه    

کلاه لازملاه مشلاورت دادن     ترند. به عبارت ديگر ، مدافوان ايع نظريه بر ايع باورند تهیاي

هلاای ب لايار و لازملالاه   ابلاوبكر در املاور نظلاامي، قلالادرت ملاديريت و مشلاارکت در جنلالاگ     

های ب يار در آن زمان یجاعت است؛ بنلاابرايع ابلاوبكر فلاردی یلاجا      مشارکت در جنگ



 

 

( مورفلاي  اور پيامبر )صلالي الله عليلاه و آللاه   تنها مشو مدبر بود. ابع تيميه ابوبكر و عمر را 

 مي کند:

 

( تنهلاا اختملااص بلاه ابلاوبكر وعملار      به پيامبر )صلي الله عليه و آله رأی و مشورت دادن

( بود و از آن حضرت جدا نمي ید؛ و ايع راه پيامبر )صلي الله عليه و آله.. ابوبكر همواره همدایت.

( ن بت به او و استفاده از نظلارات او در جنلاگ و   ر رسو  خدا )صلي الله عليه و آلهبه جهت ايثا

 یرکت مي کرد.مأنوس بودن با وی بود. گاه عمر نيز در ايع امور 

يابي  که ايع مطلب ادعايي بي  ني لات زيلارا علاموه بلار     با دقت در تاريا در مي 

اينكه پيامبر )صلي الله عليه و آله ( با ب ياری از اصلاحاب خلاود حتلاي منلاافقيع مشلاورت      

 نموده اند، از نظر ابوبكر روی برگردانده و بر خمف آن عمل نموده است.

ورت بلاا  پس از بررسي اهداف پيامبر اکلار  صلالي الله عليلاه و آللاه از مشلا     در ادامه 

 :مي پر دازي  موارد فوق ضمع چند مرحله به بررسي اصحاب، 

( بلاا وجلاود دایلاتع عللا  للادني، عملامت،       مكر  اسم  )صلي الله عليه و آللاه نبي 

در ايلاع بخلا  در صلادد بيلاان عللات       ارتباط با وحي ، نياز به مشورت ندایت؛ بنابر ايلاع 

 :با اصحابشان ه تي ( ن رسو  خدا )صلي الله عليه و آلهدمشورت نمو

بيلاان   پيامبر صلي الله عليلاه و آللاه   خواستع که برای مشورت  علت هايياز جمله 

 مي نوي د:در ايع باره چنيع آزماي  اصحاب مي باید؛ چنانكه مرحو  طبرسي  ،یده 

 از ناسره بود. سرهتحان کردن اصحاب و مشخص کردن اممشورت آن حضرت به خاطر 



 

 

 آيت الله مكار  یيرازی نيز در تف ير نمونه در ايع باره چنيع مي نوي د:
خميت افراد و ميزان دوستى و يكى ديگر از فوائد مشورت ايع است که ان ان ارزش ی

کنلاد و  دیمنى آنها را با خود درك خواهد کرد و ايع یناسايى راه را براى پيروزى او هموار ملاى 

اى که در حضرت  ( با آن قدرت فكرى و فوق الوادههاى پيامبر )صلي الله عليه و آلهیايد مشورت

 وجود دایت، بخاطر مجمو  ايع جهات بوده است.

 .آموزش دادن به عملاو  ملارد  اسلات   از مشورت، بيان ضرورت آن و هدف ديگر 

 ح ع بمری که يكي از تابويع و از بزرگان اهل سنت مي باید، بر ايع باور است : 

ه رسو  خدا )صلي الله عليه و ايع است که خداوند مي داند ک «یاوره  في الامر»مراد از 

ز رسو  خلادا  ( احتياج به مشورت آنان ندارد و لكع مي خواهد ايع کار )مشورت کردن( بود اآله

 سنت و روش گردد. ()صلي الله عليه و آله

 در ايع باره چنيع مي نوي د: از مف ريع و علمای بزرگ یيوه،مرحو  طبرسي 

برای آموزش به اصحاب بود که به ايشان اقتدا ينه مي گويد: عمل آن حضرت عي بع سفيان

د و مشورت را زیت نشمارند، همانگونه که خداوند م لمانان را در قرآن ايع گونه مدح نموده نکن

 «.ميان آنهاست کارهايشان به صورت مشورت در» است
لجنة تحقيق: ، 425 ص 2 ج،  ،تف ير مجمع البيان ،هلا(845متوفاى)أبي علي الفضل بع الح ع ، الطبرسي

  . 4998 لا هلا4448 ، الطبوة الأولى،بيروتلا مؤس ة الأعلمي للمطبوعات ، نایر: مع الولماء والمحققيع الأخمائييع

 ممه طباطبائي از مف ريع و علمای بزرگ یيوه نيز در ايع باره چنيع مي آورد:ع



 

 

«  ا        ا              ا              ا                   ا        ا   ف اع ف  ع نا ه م  و  اس تا غ ف ر  ل ه م  و  شااو ْ ُ م  ف   اأ  ْ ر  » و قوله:

( را امضا کلارده بایلاد،   ه رسو  خدا )صلي الله عليه و آلهايع جمله براى ايع آمده که سير

 احد کرده ، به یهادت اينكه اندکى قبل از وقو  جنگچون آن جناب قبم ه  هميع طور رفتار مى

( بلاه  نكه پپامبر )صلي الله عليه و آلهنان مشورت کرد و در ايع جمله ایوار و اعمن است بر ايبا آ

 آنچه امر مي ید انجا  مي داد و خداوند سبحان نيز از کاري  راضي بود.

بلارای مشلاورت رسلاو      برخي از مف ران اهل سنتکه  غرض هایيكي ديگر از 

 .مي باید خشنودی اصحابآله بيان کرده اند  خدا صلي الله عليه و

 مي نوي د:   ،«ویاوره  في الأمر»در تف ير آيه  زمخشری از علمای اهل سنت

بلااره آنهلاا   که دراست اموری  ودر اموری جنگي و مانند آن از اصحاب  مشورت خواستع

 جايگاه ه و آنان را خشنود سازد ودست آورد بهکه نظر آنها را  برای ايع ؛ناز  نشدهوحي 

 .محتر  یمردرا  ]نظامي آنها[

 

 نا  اهل سنت، نيز در ايع باره چنيع مي نوي د:ه ابع کثير از علما و مف ريع ب

 عليه و خداوند، رسو  خدا )صلي الله هميع گفتار به خاطربا آنها در کارها مشوت کع؛  

 تا در آنها مشورت مي کرد؛ ]بوضي از[ بابرای خشنودی اصحاب پي  مي آمد، ( در اموری که آله



 

 

به سوی کاروان ]مشرکان[ رفتع  برایدایته بایند؛ چنانكه در روز بدر   یشاط بيشترکار هايشان ن

 با آن ها مشورت نمود.
 ، ، ، ،

ن رسلاو  خلادا   نملاود مشلاورت  کلاه   آيددست ه با توجه به مطالب فوق به خوبي ب

دلاللات بلار فضلايلت     ،ايشاننزد  آنهااظهار نظر کردن يا و  اصحاب با( صلي الله عليه وآله)

و  آن هلاا  خشلانود کلاردن  و  آزملااي  آموزش ،  ،حضرت  هدف آن زيرا مشاور نمي کند؛

؛ بنابرايع از ايلاع مشلاورت هلاا امتيلاازی     باید ميآنان ظامي نجايگاه محتر  یمردن         نهايتا  

 مبني بر دارا بودن یرايط خمفت و رهبری جاموه به دست نمي آيد.

 ( با افراد مختلف ورت پيامبر )صلي الله عليه و آلهحا  در ادامه به موارد مش

 مي پردازي :

بلاا افلاراد   ( ه رسو  خلادا )صلالي الله عليلاه و آللاه    يا در مي يابي  کرتا با مراجوه به

نيلاز يكلاي از افلارادی اسلات کلاه گلااه        ابلاوبكر  زيادی حتي منافقيع مشورت نموده است .

عنلاوان نمونلاه   در ذيلال بلاه    از او نظر خواسلاته اسلات.  صلي الله عليه و آله رسو  حضرت 

 مشورت های آن حضرت را ذکر مي کني :از  یتوداد

رسلاو  خلادا )صلالي الله    در موارد مشلاورتي  همان طوذ که در قبل ایاره نمودي ،  

ي رئلايس  عبلاد الله ابلاع ابلا   مشورت بلاا  که  نيز وجود داردمنافقيع با ، مشورت (عليه و آله

د بلاا سلاند صلاحيح    ابع اسحاق در جريان جنگ احلا است.  منافقيع مكه از جمله آن موارد

از افلاراد مشلاورت   جنلاگ  نحلاوه  ( در ملاورد  رسو  خدا )صلي الله عليه و آلهنقل مي کند  

 :کردمنافق از جمله افرادی بود که در ايع زمينه اظهار نظر بي              عبد الله ابع ا  خواست،

:



 

 

 خلاارج  یلاهر  از( ايع بلاود کلاه   ا رسو  خدا )صلي الله عليه و آلهب     أبى  بع      الل ه عبدنظر ... 

رامي گکه خداوند آن ها در جنگ احد و غير آن بواسطه یهادت  انان از م لم عده ای؛ اما نشوند

ملاا بايلاد از یلاهر خلاارج          لا  الل ه   رسو  ا، گفتند يدایت، و نتوان ته بودند در جنگ بدر یرکت کنند

یوي ؛ تا دیمنان فكر نكنند که ما ترسيده اي  و ضويف ه تي ؛ اما عبد الله بع ابي بع سلو  گفت: 

 گاه هر که  ياکرده تجربه ما چون مرو رونيب و بمان نهيمد در (  )صلي الله عليه و آلهرسو  الله يا

 را آنها  يامانده یهر در چون و اندیده روزيپ ما بر  يارفته رونيب اگر کرده حمله ما یهر به دیمنى

 تنگنائى در که بمانند خود جاى در اگر تا واگذار خود حا  به را  يقر زين اکنون  ،ياداده یك ت

 روى از ها بچه و زنان و کنند جنگ آنها با جلو از مردان زنديبر یهر به اگر و یوند، دچار سخت

 ...بازگردند سرافكنده اندآمده که راهى همان از یوند ناچار بالاخره و کنند سنگ ار را آنان ها با 

مثلال عبلاد الله ابلاع    افلارادی   آيلاد کلاه   دست ميه ا توجه به مطلب فوق به خوبي بب

 مي داد. به آن حضرت مشورتبه منافق بودن  اعتراف دارند نيز  گانابي که هم

 بررسي سند روايت فوق: 

به صحت سند ايع روايت ما هريلا  از روات ايلاع روايلات را ملاورد     برای اطمنان 

 بررسي سندی قرار مي دهي  : 

 محمد بن اسحاق :

 ابع حجر ع قمني در باره صدوق بودن ايشان چنيع مي نوي د:

 محمد ابع اسحاق بع ي ار جنگ یناس و صدوق مي باید.



 

 

 ،447ص 4ج تقريلاب التهلاذيب،  هلالا(،  582متوفاىأحمد بع علي بع حجر ابوالفضل ) الو قمني الشافوي،

 . 4954 - 4444الطبوة: الأولى،  سوريا، -نایر: دار الریيد  ،تحقيق: محمد عوامة

ميلازان  هبي يكي ديگر از علمای رجلاالي اهلال سلانت در بلااره ايشلاان در کتلااب       د

 الاعتدال  چنيع مي آورد:

 محمد ابع اسحاق يكي از پيشوايان بزرگ مي باید.
ميزان الاعتدا  في هلا(،  745متوفاىابوعبد الله محمد بع أحمد بع عثمان )یمس الديع  ،الشافوي الذهبي

نایلار: دار الكتلاب    لموجود،تحقيق: الشيا علي محمد مووض والشيا عاد  أحملاد عبلادا   ، 84ص 4جنقد الرجا ، 

  .4998بيروت، الطبوة: الأولى،  -الولمية 

 محمد بن سلمه الحرانی:

يكي ديگر از روات ايع حديث محمد بع سلمه مي بایلاد، ذهبلاي در بلااره توثيلاق     

 ايشان چنيع مي آورد:

 ه است و عال  است که دارای فضل، روايت و فتوا مي باید.محمد بع سلمه ثق
الكایف في مورفة هلا(،  745 متوفاىابوعبد الله محمد بع أحمد بع عثمان )یمس الديع  ،الشافوي الذهبي

 -الإسلاممية، مؤس لاة عللاو    نایر: دار القبلة للثقافة  محمد عوامة، :تحقيق، 478ص 2ج مع له رواية في الكتب ال تة،

  .4992 - هلا4441جدة، الطبوة: الأولى، 

 عبد الله بن محمد بن علی بن نفیل:

يكي ديگر از روات ايع روايت عبد الله بع محمد بع علي النفيلي ملاي بایلاد ابلاع    

 حجر در باره توثيق ايشان چنيع مي آورد:  

 .عبد الله بع محمد بع علي النفيلي ثقه و حافظ و از بزرگان ده گانه مي باید
 ، 124، ص 4ج تقريب التهذيب،هلا(، 582متوفاىأحمد بع علي بع حجر ابوالفضل ) الو قمني الشافوي،

 . 4954 - 4444الطبوة: الأولى،  سوريا، -نایر: دار الریيد  ،تحقيق: محمد عوامة

 هبي نيز در باره ايشان چنيع مي آورد:ذ



 

 

ابو دواد مي گويد: مع حافظ تر از ايشان نديد ، احمد همواره ايشان را توظي  برزگ مي 

 يشان از رکان ديع مي باید.یمرد. و بع واره گفته است که ا
الكایف في مورفة هلا(،  745 متوفاىابوعبد الله محمد بع أحمد بع عثمان )یمس الديع  ،الشافوي الذهبي

 -الإسلاممية، مؤس لاة عللاو    نایر: دار القبلة للثقافة  محمد عوامة، :تحقيق، 898ص 4ج مع له رواية في الكتب ال تة،

  .4992 - هلا4441جدة، الطبوة: الأولى، 

 عبد الله بن الحسن الحرانی:

يكي ديگر از روات ايع حديث، عبد الله بع ح ع حراني ملاي بایلاد، ابلاع حجلار     

 در توثيق ايشان چنيع مي آورد:

 ابو حات  در باره ابویويب عبد الله بع ح ع حراني مي گويد: ايشان ثقه مي باید.

 د:ر کتاب ل ان الميزان  نيز در باره صدوق و ثقه بودن  چنيع مي نوي د

عبد الله بع الح ع حراني عمرش به طولاني دایت و صدوق مي باید و دار قطني گفته 

 است، ثقه و اميع مي باید.
، 274ص، 1ج ل لاان الميلازان،  هلالا(،   582متوفلااى الو قمني الشافوي، أحمد بع علي بع حجر ابوالفضل )

 – هلالا 4444بيلاروت، الطبولاة: الثالثلاة،     -نایر: مؤس ة الأعلمي للمطبوعلاات   الهند، -تحقيق: دائرة المورف النظامية 

4954.  

صلي الله عليه و آله

ه رسلاو  خلادا   بلا  چنانكه در جريان جنگ احد و مشورت دادن عبلاد الله ابلاع ابلاي   

و بلاود  خلاروج از مدينلاه    نظریلاان ( ممحظلاه فرموديلاد، ک لاانيكه    )صلي الله عليلاه و آللاه  

رسلاو  الله )صلالي الله عليلاه و     علاادی صلاحاب  مشورت یان نيز پذيرفته ید ي  عده از ا

 .که نامي از آن ها به ميان نيامده است ( بودندآله

آله صلي الله عليه و 

ل هملاواره بلاه مشلاورت  عملا     رسو  خدا )صلي الله عليه و آللاه(  يكي از ک انيكه

( مي باید؛ چنانكه در جريان نزو  آيلاه نجلاوا رسلاو     مي کرد، حضرت علي )عليه ال م 



 

 

خواسلات و  خدا) صلي الله عليه و آله ( درمورد توييع مقدار صدقه از حضلارت مشلاورت   

 :به آن عمل نمود

د رسلاو   د وقتي آيه أذا ناجيت  الرسو  و... ناز  یلا ( مي فرمايحضرت علي )عليه ال م 

( بمع فرمود چه مي گوی در مقدار صدقه آيا ي  دينار کفايت مي کند، خدا )صلي الله عليه و آله

( فرمود: پس چه مقدار، ، رسو  خدا )صلي الله عليه و آلهمع گفت  ايع ها طاقت ي  دينار را ندارند

( چقدر یما )عللاي جلاان( رو گلاردان از دنيلاا     ي الله عليه و آلهگفت  ي  دانه جو، رسو  خدا )صل

ه تي. در ايع هنگا  بود که آيه ایفقت  ان تقدموا و... ناز  ید. حضرت علي عليه ال م  فرمود: 

 مع ک ي ه ت  که خداوند بواسطه مع تخفيف بر ايع امت قائل ید....

جنلاگ بلاه خلاارج     ر جريان جنگ بدر حباب بع منذر به رسو  خدا گفت بلارای د

 نقل مي کند: سود چنيعاز یهر بروي . تفميل ايع ماجرا را ابع 

ايلاع مكلااني کلاه یلاما در آن      (الله عليه و آللاه رسو  خدا)صلي گفت: ای  منذر بع حباب

اي تاده ای ما را به نزدي  تريع )چاه( آب دیمع نمي رساند، مع به ايع منطقه و چلااه هلاای آن   

آگاهي دار  در اينجا چاه های است که مي دان  آب یان گوارا است و حفر نشده اند، مي تواني  بر 

  و با دیلامع بجنگلاي  و چلااه هلاای ديگلار را      روی آن ها حوضي درست کني  و از آب آن بنویي

بپویاني . جبرئيل ناز  ید و گفت: رأی و نظر صحيح همان است که حباب ایاره نملاود؛ رسلاو    

 خدا نيز اصحاب را جمع نمود و هميع کار را کردند.



 

 

 .بيروت ،دار صادر ، ه.ق214الوفاة :  محمد بع سود، 48ص  ، 2ج ،الطبقات الكبرى 

( بلار  ا رسو  خلادا )صلالي الله عليلاه و آللاه    مانطور که ممحظه نموديد، در ايع جه

 ود.حباب عمل نم اساس وحي الهي به نظر

آنجايي که صحابه به درستي و از روی عللا  بلاه حضلارت مشلاورت ملاي دادنلاد ،       

حضرت به آن  عمل مي کلارد؛ چنانكلاه در جريلاان جنلاگ خنلادق حضلارت بلاه مشلااوره         

 سلمان فارسي عمل نمود :

تور پيلاامبر  نامگذاری جنگ خندق به خاطر خندق است که اطراف یهر مدينه به دسدليل 

( و با مشورت سلمان فارسي حفر ید. همانطوری که تاريا نگاران جنگ های )صلي الله عليه و آله

 ايع قضيه را ذکر نموده اند پيامبر صلي الله عليه و آله هماننده ابو موشر

سر  عليه و آله( عرضه دایت: ای رسو  خدا ما وقتي در سلمان فارسي به پيامبر )صلي الله

 . در پي پشلانهاد سلالمان،  گودا  حفر مي کردي  مي یدي ،محاصره  فارس بودي  زماني که  زميع

د حضرت نيز به و خو خندق حفر کنند اطراف مدينهدستور داد ( رسو  خدا )صلي الله عليه  و آله

در کنلادن خنلادق   به سرعت یرکت کرد و اصحاب نيز انان در ايع عمل م لمیدن تشويق  خاطر

 به اتما  رسيد. کارتا اينكه مشارکت کردند؛ 
فتح الباری یرح صحيح البخاری،  هلا(، 582متوفاىو قمني الشافوي، أحمد بع علي بع حجر ابوالفضل )ال

 بيروت. -نایر: دار المورفة  تحقيق: محب الديع الخطيب،، 144 ص 7 ج

موارد که رسلاو  خلادا صلالي الله عليلاه و آللاه از صلاحابه مشلاورت ملاي         در برخي 

يا نشان مي دهد که رسو  خلادا )صلالي الله عليلاه    تارخواستند ابوبكر نيز نظر مي داد؛ اما 

کرد و بر خلامف آن عملال کردنلاد. در اينجلاا بلاه      اعراض مي  او نظراتو آله ( همواره از 

 جهت اختمار به ذکر دو مورد ب نده مي کني .

 اعراض در جنگ بدر: .4



 

 

طلاور صلاريح از مشلاورت    ه بلا  صلي الله عليلاه و آللاه   يكي از موارد که رسو  خدا

بلاع حجلااج   م لال   نموده است در جريان جنگ بدر ملاي بایلاد؛ چنانكلاه    ابوبكر اعراض 

 :آن را چنيع نقل مي کنددر  یشابورين

 

( با صلي الله عليه و آلهگويد: خبر بازگشت ابوسفيان به مدينه رسيد، رسو  خدا )أنس مى

رگرداند سپس عمر سخع بابوبكر سخع گفت؛ اما رسو  خدا از وى روى  ،کرداصحاب مشورت 

سود بع عباده به پاخواست و گفت: آيا نظر و رأى ما ، گفت، رسو  خدا از وى نيز روى برگرداند

ق   به آن که جان  در دست او است، اگر فرمانت صادر یلاود کلاه    ؟خواهى اى رسو  خدارا مى

هلوهلااى آنلاان را   چنيع خواهي  کرد و اگر بگويى با غلامف یمشلاير پ   ،آنان را در دريا غرق کني 

( پس از ايع سخنان مرد  را براى صلي الله عليه و آلهنوازش دهي ، چنيع خواهي  کرد. پيامبر خدا )

 جنگيدن فراخواند تا آن که در سرزميع بدر فرود آمدند.

 

( از صلالي الله عليلاه و آللاه   یود که رسو  خدا ) ياستفاده م يت به خوبيع رواياز ا

 .مشاوره ابوبكر و عمر  اعراض کرد و به آن عمل نكرد

  عليه و آله در صلح حديبيه:اعراض رسو  خدا صلي الله .2

بوضي از علمای اهل سنت با استناد به روايتلاي از صلاحيح بخلااری موتقدنلاد کلاه      

پيامبر صلي الله عليه و آله از ابوبكر مشورت خواسلات و بلاه مشلاورت او عملال نملاود. در      

 ادامه پس از ذکر روايت به تحليل و بررسي آن مي پر دازي :  



 

 

سا  حديبيه با هزار و اندی از  (صلي الله عليه و آله)گويد: نبي اکر   مي مهربع مخ رم و

ياران  براه افتاد و هنگامي که به ذوالحليفه رسيد، یتران هدی )یكرانة حج( را قمده انلاداخت و  

ت. و جاسوسلاي از قبيللاة   کوهان های آنها را عممت گذاری کرد و از آنجا برای عمره، احرا  ب لا 

خزاعه، فرستاد و به راه  ادامه داد تا اينكه به غدير ایطاط رسيد. در آنجا، جاسوس اش آملاد و  

                                                                                      گفت: قري ، جمويت کثيری، از جمله حبشي ها را گ رد آورده است. آنها بطور قطع با تو خواهند 

ای »فرملاود   ( عليه و آللاه صلي الله)جنگيد و تو را از زيارت کوبه، باز خواهند دایت. رسو  خدا 

 مرد ! نظر یما چي ت؟ آيا دوست داريد به زن و فرزندان ک اني که ما را از زيلاارت کوبلاه بلااز    

دارند، حمله کني ؟ اگر آنها آمدند )با ما مواجه یدند( گويا یر جاسوس از سریان کوتاه یلاده  مي

حالي که غارت یلاده انلاد، تلارك    است. )جاسوسي نفرستاده اي (. در غير ايع صورت، آنها را در 

 «.کني مي

ابوبكر گفت: ای رسو  خدا! یما به قمد زيارت کوبه، بيرون آمده ايد نه اينكه ک ي را به 

قتل برساني و يا با ک ي، بجنگي. پس ب وی کوبه، حرکت کع. هر کس، مانع ما ید، بلاا او ملاي   

 «.دا، حرکت کنيدبا نا  خ»فرمود:  (صلي الله عليه و آله)رسو  اکر  جنگي . 
، 4814ص  ،4ج البخلااری،  صلاحيح   ،هلالا( 284متوفلااى ابوعبدالله محمد بلاع سسلاماعيل )   البخاری الجوفي،

 .4957 - 4447بيروت، الطبوة: الثالثة،  -نایر: دار ابع کثير، اليمامة  د. ممطفي ديب البغا، :تحقيق

مشلاورت ابلاوبكر عملال     به براني موتقد است که رسو  خدا صلي الله عليه و آلهط

 نموده است؛ لذا قبل از بيان روايت فوق عنوان که مي آورد د به صورت ذيل مي باید:

 



 

 

ژه گي های اختماصي ابوبكر ايع است که پيامبر صلالي الله عليلاه و آللاه بلاا او     يكي از وي

 مشورت مي کرد و مشورت  را مي پذيرفت.

 مي پر دازي :ادعای وی سي ربرای هرچه رویع تر یدن مطلب، ما به بر

 ادعای طبراني از سه جهت قابل بررسي مي باید:

 .مشورت مي کرد ابوبكر فقط باپيامبر صلي الله عليه و آله  .4

 مي پذيرفت. مشورت ابوبكر را فقطپيامبر صلي الله عليه و آله  .2

)روايت مورد استناد طبراني( پيامبر صلي الله عليلاه و آللاه نظلار    روايت ايع در  .1

 ابوبكر را پذيرفته است.

با بررسي دقيق روايات به ايع نتيجه مي رسي  که هيچ يلا  از ادعاهلاای طبرانلاي    

كلار  اسلام    صحيح ني ت. اما در مورد ادعای او  چنانكه در مطالب فوق گذیت، نبي م

صلي الله عليه و آله عموه بر امير المومنيع عليه ال م ، با صلاحابه ای همچلاون سلالمان و    

 بنابر ايع ادعای نخ ت طبراني باطل است. ... مشورت نموده است. حباب بع منذر و

 در بوضلاي ملاوارد  پيامبر صلي الله عليه و آللاه   همان طور که گذیت،از طرفي      

عليلاه   اميلار الملاومنيع  مشلاورت   کلاه پلاذيرفتع   نمودمي ه را قبو  صحاببرخي از مشورت 

، له صدقه و قبلاو  نملاودن مشلاورت سلالمان در جنلاگ خنلادق و حفلار آن       اال م  در م 

 بنابر ايع ادعای دو  طبراني نيز باطل مي باید. .دليلي بر ايع ادعا است

بلاوبكر  اادعای سو  طبراني نيز مردود است؛ زيرا در روايت ملاورد اسلاتناد او نظلار    

. ايلاع در حلاالي اسلات کلاه     آن ها بجنگلاي  سد راه ما یدند با حرکت کني  اگر  که ايع بود

 مقابلال وقتلاي مشلارکيع    ا در اداملاه زيلار به اثبلاات ملاي رسلااند؛    عكس ايع مطلب را  تاريا

نلاه تنهلاا بلاا آن هلاا      تحضلار  اي لاتادند  رسو  خدا )صلالي الله عليلاه و آللاه( و اصلاحاب     

نكلاه بخلااری در   يبيه را بلاا آن هلاا امضلااء نملاود؛ چنا    حد فنجنگيد؛ بلكه صلح نامه مورو

 مي کند: تمريحايع مطلب   کتاب  به



 

 

د لا مي ومي نم   از آنها، ديگری را تمديقر کدادر حالي که ه لا مروان م ور بع مخرمه و

 ...از مدينه حرکت کرد.  )ص(گويند: در زمان صلح حديبيه، رسو  خدا 

: فرمودنلاد و  صلادا زدنلاد  را امير المومنيع عليه ال لام    (صلي الله عليه و آله)رسو  اکر  

ن  که رحمان چي ت؟ بنويس: سهيل گفت: بخدا سوگند، نمي دا«.                    الر ح م ع  الر ح ي        الل ه       ب    بنويس »

همانطور که در گذیته مي نویتي. م لمانان گفتند: سوگند به خدا که چيلازی جلاز   «             باسم  الل ه »

باسم   بنويس:»فرمود:  (صلي الله عليه و آله )، نمي نوي ي . نبي اکر  «                   الر ح م ع  الر ح ي        الل ه       ب    »

سهيل گفت: سلاوگند بلاه   « مد، رسو  خدا ب ته استايع، پيماني است که مح»سپس افزود: «.       الل ه 

کردي  و بلاا تلاو   خدا، اگر مي دان تي  که تو رسو  خدا ه تي، تو را از زيارت خانة خدا منع نمي

بخلادا  »فرملاود:   (صلي الله عليلاه و آللاه   )نمي جنگيدي . لكع بنويس: محمد بع عبد الله. نبي اکر  

 ..«.بنويس: محمد بع عبد الله مرا تكذيب مي کنيد.سوگند که مع، پيامبر خدا ه ت  اگر چه یما 

بيان مي کند که رسلاو  خلادا )صلالي الله عليلاه و آللاه ( بلاه        وايت فوق به روینير

. بنابرايع ادعلاای طبرانلاي نيلاز    ا قري  به جنگ نپرداختوش فرا نداد و بگمشاوره ابوبكر 

 مورد قبو  ني ت.

دا صلالي الله عليلاه و آللاه    آيد که رسلاو  خلا  از مجمو  دو روايت فوق به دست مي

نه تنها به طور اختماصي ابوبكر را مشاور خود قرار نداده بلاود؛ بلكلاه از نظلارات او روی    

حا  بايد در ادامه بررسي کني  که بر اساس دستور خداونلاد در قلارآن، پيلاامبر     گردان بود.

 اکر  صلي الله عليه و آله وظيفه دایت از چه ک اني روی گردان باید:  



 

 

خداوند در قرآن کري  در چند مورد به پيامبرش دستور اعراض ملاي دهلاد کلاه در    

 ذيل به آن ها مي پر دازي :

 از جاهمن: رويگرداني 

 خداوند در سوره اعراف چنيع مي فرمايد:

 (ردان )و با آنان ستيزه مكعو از جاهمن روى بگ

 از مشرکان: رويگرداني 

 خداوند در سوره انوا  و حجر به ايع مطلب تمريح مي کند:

 

بر تو وحى یده، پيروى کع! هيچ موبودى جز او ني ت! از آنچه که از سوى پروردگارت 

 و از مشرکان، روى بگردان

 از ک اني که از ياد خدا غافلند: رويگرداني 

 خداوند در سوره نج  به بيان ايع مطلب مي پردازد:

گردانلاد و جلاز زنلادگى ملاادى دنيلاا را      حا  که چنيع است از ک ى که از ياد ما روى مى

 .طلبد، اعراض کعنمى

انلاد بهتلار   پروردگار تو ک انى را که از راه او گمراه یده                            ايع آخريع حد  آگاهى آنهاست؛ 

 .یناسديافتگان را از همه بهتر مىیناسد، و )همچنيع( هدايتمى

 اعراض از منافقان 



 

 

، «به سوى آنچه خداوند ناز  کرده، و به سوى پيامبر بياييد»و هنگامى که به آنها گفته یود: 

پلاس چگونلاه وقتلاى بلاه خلااطر       (*کننلاد! ) بينى که )از قبو  دعوت( تو، اعراض مىمنافقان را مى

                      کنند که منظور  )ما از آيند، سوگند ياد مىیوند، سپس به سراغ تو مىىاعمالشان، گرفتار مميبتى م

آنهلاا   (*                                                                                    بردن  داورى نزد ديگران(، جز نيكى کردن و توافق )ميان طرفيع نلازا ،( نبلاوده اسلات؟! )   

داند. از )مجازات( آنان صرف نظر کع! و آنهلاا را  ک انى ه تند که خدا، آنچه را در د  دارند، مى

ما هيچ پيلاامبرى را نفرسلاتادي     (*بيانى رسا، نتايج اعمالشان را به آنها گویزد نما! ) اندرز ده! و با

مگر براى ايع که به فرمان خدا، از وى اطاعت یود. و اگر ايع مخالفان، هنگامى که به خود سلات   

آمدنلاد و از خلادا طللاب آملارزش     گذاردند(، به نزد تو مىکردند )و فرمانهاى خدا را زير پا مىمى

 )*(.يافتندکرد خدا را توبه پذير ومهربان مىکردند و پيامبر ه  براى آنها استغفار مىمى

 اعراض از کفار 

روز پيروزى، ايمان آوردن، سودى به حا  کافران نخواهد دایلات و بلاه آنهلاا هلايچ     »بگو: 

حا  که چنيع است، از آنها روى بگردان و منتظر باش آنها نيز منتظرند!  (*« )یود!مهلت داده نمى

 (*)تو منتظر رحمت خدا و آنها ه  منتظر عذاب او!( )

ه خوبي نتيجه گرفلات کلاه اعلاراض رسلاو  خلادا      باتوجه به مطالب فوق مي توان ب

ر، نایي از عد  تلادبير ابلاوبكر و ندایلاتع درايلات در املاور      )صلي الله عليه و آله ( از ابوبك

وقتي ابوبكر در امور نظامي فاقد توانايي اسلات بلاه طريلاق اوللاي     نظامي مي باید. بنابرايع 

صلالي الله عليلاه و آللاه     نمي تواند جانشلايع پيلاامبر  و صمحيت اداره امور جاموه را ندارد 

باید. عموه بر اينكه بر فرض کفايت نظامي نيلاز، وی صلامحيت جانشلايني آن حضلارت     

را ندایت؛ زيرا اولا خمفت الهي است و ثانيلاا صلارف ملاديريت نظلاامي و حتلاي طلارف       

  ؛ زيلارا مشورت پيامبر صلي الله عليه و آله بودن، دليل بر جانشيني افراد نملاي توانلاد بایلاد   

 ريت نظامي تنها بخشي از یئون حاک  جاموه مي باید.توانايي مدي



 

 

به فرض اينكه ابوبكر در املاور نظلاامي بلاه رسلاو  خلادا )صلالي الله عليلاه و آللاه (         

ثابت نمي یود زيرا ملاوارد متولاددی در تلااريا    باز ه  یجاعت ابوبكر باید مشورت داده 

 جنگ ها یك ت مي خورد و يا پا به فرار مي گذایت. نقل یده است که ابوبكر در

 فرار ابوبکر در جنگ ها:. 1

او فلارار  یك لات ابلاوبكر در جنلاگ هلاا و     در ايع زمينه روايات فراواني در ملاورد  

مراجولاه   ليلا به آدرس ذ ديتوان يباره م عيمطالب در اتفميلي ممحظه  یبراوجود دارد ؛ 

 :ديکن
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 ماي اهل سنت به عدم شجاعت ابوبكر:اعتراف عل. 2

وقتي به کتب علمای اهل سنت مراجوه مي کنلاي  يلاه درسلاتي در ملاي يلاابي  کلاه       

 .نبود یجاعيو  ابوبكر فرد جنگجو کهدارند عتراف علمای اهل سنت ا

از استادان دانشكده عللاو  تف لاير در یلاهر ريلااض در     ، ی  ممرياستاد عبد الكر 

 د:يگو يع ميدر باره یجاعت ابوبكر چن   4978  و  4971سا  

 

 دایته است.اى ه یدهیناختو ها جايگاه ويژه نيامده که ابوبكر در جنگ [در تاريا] 

 

 همچنيع در جای ديگر در  ايع باره مي نوي د:  

 

از جنگ آوران ميدان و ب ياری ديگر از صحابه همانند ابوبكر، عثمان و... ح ان بع ثابت، 

 ند.جنگ و نبرد به یمار نيامده ا

در هلايچ جنگلاى پيلاروز    ابلاوبكر و عملار   بينلاد  مىوقتي ابع تيميه ميع دليل و به ه

 گويد:مى اينگونه، فرار مي کردندهاى زمان رسو  خدا جنگ حتي درنبوده و 
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جنگ نياز به برنامه ريزی، ديدگاه سنجيده، یجاعت قلبي و پيكار با یميشر دارد و نيلااز  

به فرمانده یجاعي که فرمان  اطاعت مي یود، بيشتر از توان و نيروی بدني ملاي بایلاد و    جنگ

د را و پيكار با یمشير سر ریته ندایتند و تنها توانايي انوا  ديگر جها ابوبكر و عمر در امور نظامي

 دایته اند.

 گويد:مى« یجاعت »در جاى ديگر با تحريف در موناى  يا

 

، 79 ، ص5، ج منهاج ال لانة النبويلاة  هلا(، 725تيمية أبو الوباس )متوفای الحراني، أحمد بع عبد الحلي  بع

 هلا.4444تحقيق د. محمد ریاد سال ، نایر: مؤس ة قرطبة، الطبوة: الأولى، 

اگر یجاعت مورد نياز رهبران، یجاعت قلبى باید، پس یكى در ايع ني ت که ابوبكر از 

ه و زبير یجا  تر بود؛ و او در روز بدر همراه عمر یجا  تر بود و عمر نيز از عثمان و علي و طلح

  با رسو  خدا در خيمه نش ته بود!!!.

  دمقلا            عليلاه ال لام   ر حالي ابوبكر و عمر را بر حضرت اميرالمؤمنيع دابع تيميه 

 .و عده ای از صحابه ايع مطلب را قبو  ندایتند که ابوبكرمي کند 

 چنانچه ابع حز  چنيع مي نوي د:



 

 

الفمل في الملل والأهواء هلا(، 484متوفاى) ومحمدعلي بع أحمد بع سويد اب الظاهری،الأندل ي بع حز  س

 .، القاهرة: مكتبة الخانجينایر، 444-448 صص ،4ج  ،والنحل، 

عليه ال م 

ج صحيح ابع حبان بترتيب ابع بلبان، هلا(،  184توفاىممحمد بع حبان بع أحمد ابوحات  ) التميمي الب تي،

 . 4991 لا هلا4444بيروت، الطبوة: الثانية،  -نایر:مؤس ة الرسالة  تحقيق: یويب الأرنؤوط، ،151ص   ،48
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الفمل في الملل والأهواء هلا(، 484متوفاى) ومحمدعلي بع أحمد بع سويد اب الظاهری،الأندل ي بع حز  س

 .: مكتبة الخانجي، القاهرةنایر، 444ص  ،4ج  ،والنحل، 

 دار، 248ص  ،1ج  ،ابع خللادون تاريا  هلا(، 545الحضرمي، عبد الرحمع بع محمد بع خلدون )متوفای

 .الكبير الجامع برنامه طبق 4954 الخام ة:  الطبوة بيروت، –النشر : دار القل  



 

 

. وصي الله تحقيق د ،444ص  ،2ج  المحابة،فضائل  ،هلا(244متوفاىابوعبد الله أحمد بع حنبل ) الشيباني،

 . 4951 – هلا4441بيروت، الطبوة: الأولى،  -لة نایر: مؤس ة الرسا محمد عباس،

 ،(هلالا  488متوفلااى حامد عز الديع بع هبة الله بع محمد بع محمد )الموتزلي، ابوالحديد المدائني بع أبيس

بيلاروت   لبنلاان،    -الولميلاة   نایر: دار الكتب عبد الكري  النمری، محمد :تحقيق ،94ص   ،47ج نهج البمغة، یرح 

  .4995 -هلا 4445الطبوة: الأولى، 

بنابر مطالب فوق قضاوت ابع تيميه کامم بر خلامف واقلاع و بلار اسلااس توملاب      

 است.

  رسو  خلادا )صلالي الله   طبق دستور قرآن کري که مي گيري از مطالب فوق نتيجه 

جناب ابلاوبكر بلاه حضلارت در    ؛ اما اينكه کرد( همواره با اصحاب  مشورت مي عليه و آله

زيرا به گلاواه تلااريا ابلاوبكر در جنگهلاا نيلاز      صحيح ني ت داده ، امور نظامي مشورت مي

جايگاهي ندایته است؛ در حاليكه مشاور نظامي بايد خود اهل جهلااد بایلاد و اساسلاا وی    

بلاه اثبلاات    ویهيچ فضيلتي بلارای  ، اينكه مشورت داده باید و بر فرضفرد یجاعي نبود. 

( از )صلالي الله عليلاه و آللاه    هلادف پيلاامبر   همانطور کلاه بيلاان یلاد،    :اولا زيراساند؛ نمي ر

وقتلاي   و نبلاود و يلاا خشلانودی صلاحابه    جز آزماي  و آملاوزش   یمشورت خواستع چيز

ثانيلاا :   مشورت دادن هيچ فضليتي را برای مشاور به اثبات نملاي رسلااند.   ،هدف ايع باید

افلاراد  يوتا ابع تيميه و هلا  فكلاران  بلارای    طب ،دياگر مشورت دادن فضليت به ح اب بيا

نلاد، نيلاز بايلاد    حضرت مشورت مي دادآن به  کههمچون عبدالله بع ابي يني عادی و منافق

 فضيلت قائل بایند.



 

 

اولا: اگلار قلارار بایلاد     کند؛ زيلارا  ثابت نميرا نيز مديريت ابوبكر  از طرفي قدرت

د کلاه ايلاع مطاللاب بايلاد     اهل سلانت ملتلاز  یلاون    علمایمشورت چيزی را ثابت کند بايد 

 برای امثا  عبد الله بع ابي ثابت یود در حالي که به ايع امر ملتز  ني تند.

ثانيا : موارد متوددی داري  که پيامبر صلالي الله عليلاه وآللاه ، ابلاوبكر را بلاه عنلاوان       

مدير نمي یناخته و با وجود او افراد ديگر را به ايع امر گمایلاته اسلات. مثلال اسلاامة بلاع      

 .زيد و...

 *موفق بایيد  

 گروه پاسا به یبهات

   مؤس ه تحقيقاتي حضرت ولي عمر )عجل الله توالي فرجه الشريف( 

 


